
واقعیت هــا معمــولا کوتــاه و ضربه زننده 
هســتند، مگر اینکــه در پذیرش آنــان درنگ و 
چون وچرا کنیم، پس از آن است که مباحثه های 
توجیه گرانه در می گیرد تا شکل دگرگون شده  ای 
از یک واقعیت صریح و شــفاف را به آن چیزی 
بــدل کنند که به نگاه و تمایل ما نزدیک باشــد. 
اگــر واقعیت هــا را در نســبت بــا تجربه های 
تاریخــی خــود آن واقعیت هــا و نــه تمایــل 
خودمان بــه آنچه باید باشــد ببینیم، به عمق 
آن نزدیک تر خواهیم شــد. یروانــد آبراهامیان 
در گفت و گویــی طولانی درباره ایــران با مجله 
«New Left Review» بــه نکته مهمی اشــاره 
می کند، اینکــه آمریکا سیاســت خارجی خود 
را در خاورمیانه به اســرائیل برون ســپاری کرده 
است. این واقعیت کوتاه ابعاد گوناگونی دارد که 
می تواند با نگاه ها و نگرش  های کنونی ایرانیان 
حرف های بســیاری داشته باشد و واقعیت های 
بســیاری را بــدون کلامی به ذهــن متبادر کند. 
آبراهامیان باور دارد اسرائیل سال هاست که در 
اندیشه تجزیه ایران اســت. برای این استراتژی 
هزینــه و وقت زیــادی صرف کرده اســت و با 
امــکان بالایــی کــه در اثرگذاری در سیاســت 
خارجی آمریــکا در خاورمیانه دارد، این فرصت 
مغتنمی برای تحقق این سیاســت اســت. این 
واقعیت کوتاه همان چیزی است که چون وچرا 
ندارد، اما اگر بخواهیم شکل آن را تغییر بدهیم 
تا با خواسته ما منطبق باشد، دلایلی برای توجیه 
آن پیدا خواهد شــد که بــه اختلاف دیدگاه ها و 
تعارضات جدی بین ایرانیان منتهی خواهد شد. 
یقینا مرکز بحث ایــران خواهد بود و هرکس از 
نــگاه خود از ایران دفاع خواهــد کرد. کاری که 
تاکنون بارها مردم ایران در مواجهه با کشورهای 
خارجی کرده اند؛ برخی راه بیگانه ستیزی پیش 
گرفته اند و برخی آن را تنها راه حل دانســتند. و 
این مواجهه سابقه  تاریخی دور و درازی دارد که 
اوج آن به دوره «مشــروطه» و «پسامشروطه» 
برمی گردد. همه از ایران می گویند و کمتر کسی 
از ایرانــی می گوید. ایران زمانی مهم اســت که 
ایرانی زنده و عزتمند باشــد. بدون انســان های 
آزاده و عزتمند، ایران ســرزمینی سترون است. 
این آدمی است که به جغرافیا معنا می دهد. این 
انسان است که معنای زندگی است و هرجا که 
باشــد حیات جاری خواهد بود. در غیاب انسان 
ســکوت طبیعت وهمناک است و موسیقی اش 
رعب انگیز. در جنگ ۱۲ روزه، خیابان های تهران 
این چنین بــود. انســان ها در هر لبــاس، رنگ، 
نــژاد و فرهنگی قلب زندگی انــد. با وجود آنان 
جغرافیا رنگ، طعم و معنــا پیدا می کند. ایران 
بدون ایرانیان هیچ ارزشــی ندارد. این مردم در 
هرجــای دنیا که باشــند با هر عقیــده ای -چه 
دوست چه دشــمن- ایرانی هستند. توهین به 
آنها و تحقیرکردنشــان همه ایرانیــان را آزرده 
می کنــد. ایران بدون ایرانی ســرفراز هیچ ارج و 
قربی ندارد، حتی برای دشــمنان. پس ابتدا باید 
خودمان را دوســت داشته باشیم، بعد همسایه  
و مــردم شــهرمان را و بعد مردم ســرزمینمان 
را. هیچ چیــز نمی توانــد ایــران را نابود کند جز 
نفــرت؛ نفرت از خود، نفــرت از دیگری و نفرت 
از هم وطن . عــداوت ایرانی علیــه ایرانی از هر 
بمبی برای ایران خطرناک تر است. واقعیت این 
است که کسی که به هم وطنش شفقت نداشته 
باشد ایران را دوست ندارد. ستایش اغراق آمیز از 
ایران سرپوشی برای کینه های شخصی است و 
یکی از ســویه های کینه ورزی دستیابی به ثروت 
و قدرت است. عاشق ایران تحت هیچ شرایطی 
مجــوز حمله به کشــورش را صــادر نمی کند. 
ایران از ایرانی جدا نیســت و جدانشدنی است. 
ایرانیــان خوانده  اند جان هدیه ای الهی اســت 
و ایــن جان آفرین اســت که حکــم می کند که 
جام جان لبریز شــده است و هیچ کس را چنین 
اختیاری نیست. ایرانیان و به معنای دیگر مردم 
مشــرق زمین بیش از دیگران به جان آدمی باور 
دارند. مگر نه اینکه یکی از قســم های پرکاربرد 
ایرانیــان در کنــار «به خدا»، «به جــان مادرم» 
است. ایران مادر همه ماست: «قسم به ایران»، 
بــه مردم ایران که جزء کوچکــی از آدمیان کره  
زمین هســتند. جمعیت جهان هشــت میلیارد 
نیست، یک تن است. ما همه آدم ها یک پیکریم. 
آنان که در این پیکره دســت به کشتار و  جنایت 
می زنند، پاره های بیمار این تن هستند. جغرافیا 
و  مرزها بدون انسان بی معنا هستند، ما به آنها 
معنا می دهیــم نه آنها به ما. ایــران اگر پاینده 
اســت از ایرانیان اســت. انســان های شریف و 
زحمتکشی که متحمل رنج و ظلم های بسیاری 
شــده اند و عزت خود را از دست نداده اند. اینک 
بیش از عشق به ایران باید به ایرانیان بازگردیم، 
در هــر مرام و مســلکی. ایران بــدون مردمش 
توده ای خاک و سنگ و دار و درخت است. آنکه 
انسان را از خاک ساخته است اشاره ای به بی بها 
بودن «آن» داشته اســت. این «آن» زمانی «او» 
می شــود که روح در آن دمیده شود. مهم روح 
دمیده در انسان است که آن را او می کند: انسان، 

انسان ایرانی، واقعیتی بدون تأویل و تفسیر.
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تحلیلی بر آخرین گزارش سازمان ملل درباره افزایش فقر بر اثر جنگ اخیر

نظام جهانی سرمایه داری و جنگ تمدنی ۲۰۰۰ ساله با ایران

روز گذشــته و در پی تشدید تنش های ژئوپلیتیک در خاورمیانه، برنامه سازمان 
ملل (UNDP) در بیانیه ای هشــدار داده است که جنگ اخیر می تواند ۳۲ میلیون 
نفر را در جهان به زیر خط فقر ســوق دهد. این برآورد در امتداد هشدارهای پیشین 
نهادهای بین المللی درباره افزایش فقر جهانی قرار دارد؛ به  گونه ای که در سال های 
اخیر نیز گزارش هایی از افزایش بیش از صد میلیون نفر به جمعیت فقرا، در نتیجه 
شــوک های اقتصادی، تحریم ها و بحران های جهانی منتشــر شــده است. چنین 
ارزیابی هایی نیازمند تحلیل جامع، چندبعدی و مبتنی بر پیوندهای ساختاری اقتصاد 

جهانی است که در این نوشتار نقد و بررسی می شود.
۱- تحلیل اخیر UNDP مبتنی بر مدل سازی سناریویی اقتصاد جهانی است 
که در آن، پیامدهای یک تشــدید نظامی در منطقه خلیج فارس بررســی شــده 
است. در این چارچوب، رقم ۳۲ میلیون نفر به عنوان برآوردی در «بدترین سناریو» 
مطرح می شود، نه یک محاســبه دقیق و  پیامد قطعی. این سناریو بر پایه وقوع 
هم زمان چند شــوک طراحی شده است: افزایش شدید قیمت انرژی، اختلال در 
زنجیره تأمین جهانی و کاهش رشد اقتصادی. UNDP از این وضعیت با عنوان 
«شوک سه گانه» (انرژی، غذا، رشد اقتصادی) یاد می کند؛ بنابراین، باید تأکید کرد 
که این رقم بیش از آنکه بیانگر یک واقعیت تحقق یافته باشد، هشداری سیاستی 

برای پیشگیری از گسترش بحران بر مبنای چند سناریو است.
۲- یکی از محورهای جدید و کلیدی در این تحلیل، نقش حیاتی گلوگاه های 
انرژی، به ویژه تنگه هرمز اســت که تاکنون کمتر در محاســبات لحاظ می شد. 

هرگونه اختــلال در این تنگه راهبردی می تواند عرضــه جهانی نفت و گاز را 
مختل کرده و به افزایش ســریع قیمت انرژی منجر شــود. این افزایش قیمت 
نه تنهــا هزینه تولید و حمل ونقل را بــالا می برد، بلکه از طریق افزایش قیمت 
کودهای شــیمیایی -که وابســتگی زیادی به انرژی دارند- بخش کشاورزی و 
امنیت غذایی را نیز تحت فشار قرار می دهد. در نتیجه، شوک انرژی به  صورت 
غیرمستقیم به افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش دسترسی اقشار آسیب پذیر 
به منابع حیاتی منجر می شود. و مهم تر آنکه دسترسی به غذا برای کشورهای 
واردکننده مواد غذایی را تحت تأثیر قرار می دهد. این فرایند، در عمل، کارکردی 
مشــابه تحریم های گســترده اقتصادی پیدا می کند که از طریق محدودسازی 
عرضه و افزایش هزینه ها، سال هاســت که معیشــت مردم را تحت تأثیر قرار 

می دهد.
۳- نقش مخرب اما خاموش تحریم ها در این تحلیل فراموش شــده است. 

تمرکز صرف بر پیامدهای منازعات و  جنگ، تصویر کاملی از اثر روندهای سیاسی 
و نظامی بر فقر جهانی را ارائه نمی دهد. در دو دهه اخیر، استفاده از تحریم های 
اقتصادی به عنوان ابزار سیاســت خارجی به  طور گسترده و چشمگیری افزایش 
یافته و بنا بر برخی برآوردها، بیش از ۶۰ کشــور جهان در معرض انواعی از این 
محدودیت ها قــرار گرفته اند. تحریم ها از طریق کاهش دسترســی به بازارهای 
مالی، محدودسازی تجارت و افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی، به تضعیف 
ســاختارهای اقتصادی در کشــورهای هدف انجامیده اند. در بســیاری از موارد، 
پیامد مستقیم این سیاســت ها، کاهش درآمد واقعی خانوارها، افزایش بیکاری 
و در نهایت، گســترش فقر بوده اســت. از این منظر، تحریم ها را می توان یکی از 
عوامل ساختاری و مستمر در بازتولید فقر جهانی دانست که اثرات آن، گاه حتی 

از شوک های کوتاه مدت جنگی نیز پایدارتر و مخرب تر است.
۴- نادیده  گرفتن سیستماتیک وضعیت داخلی کشورهای قربانی تحریم از سوی 
سازمان ملل یکی از ملاحظات مهم در نقصان تحلیل های کلان جهانی است. به 
ادعای سازمان ملل و دستگاه های مربوطه، محدودیت دسترسی به داده های دقیق 
از طرف برخی کشــورها، ازجمله ایران است. در بسیاری از مدل های بین المللی، 

بــه دلیل نبود داده های به روز یا قابل اتــکا، اثرات واقعی تحریم ها و 
فشارهای اقتصادی بر سطح معیشت مردم این کشورها به  طور کامل 
بررسی نشده یا منعکس نمی شود. این مسئله می تواند به کم برآوردی 

ابعاد فقر و نابرابری در این جوامع منجر شود.

از ســال  ها پیش بر این باور بودم که مســیر طی شده بین ایران و آمریکا، نهایتا به جنگ ختم خواهد 
شد، هرچند در دو سوی ماجرا، سعی بر توافق برجام، تلاشی بود که این مسیر به جنگ نرسد، ولی بودند 
کسانی در هر دو طرف که اصرار داشتند جز با جنگ و نابودی کامل طرف مقابل، هر محصول دیگری، 
نامطلوب است. با آنچه در همه این سال ها در طرف خودمان می گذشت آشناییم و گفتن و برشمردن 
مجدد شواهد، از حجم این یادداشت بیرون است و قصد تکرار آنچه پیش از این بارها گفته شده نیست. 
بنابراین آنچه اینجا می آورم اشاره ای به چرایی تصمیم سوی دیگر ماجراست. در این داستان ۴۷ساله، 
آنچه ما دیده ایم و آنچه بیشتر بر آن تمرکز داشتیم، اولا شواهد نزدیک خودمان بوده، ثانیا آن شواهدی 

که اثبات کننده نظرمان باشد و اغلب از چنین شواهدی نتیجه گرفته ایم این ایران است که مانع رسیدن به توافق است و در 
این بین، یکی از شواهد بسیار قدرتمند در طرف مقابل را یا ندیده ایم یا چندان مهم ارزیابی نکرده ایم و آن شاهد هم این است 
که اوباما و دولت وقت آمریکا در توافق نامه برجام، هیچ گاه آن را به تصویب کنگره و سنا نرساند، آن هم با وجود اینکه اوباما 
در مجالس کشــور خود از حمایت برخوردار بود و این نشــان می دهد که در آن سوی نیز مخالفان عادی سازی روابط، بسیار 
قدرتمند بودند. البته می توان این مخالفت حتی بنیادین را به لابی قدرتمند اســرائیل در آمریکا نسبت داد، ولی به احتمال 

زیاد، همه این مخالفت، به این لابی بازنمی گردد.
در همین جنگ اخیر، لیندسی گراهام که مخالفان سرسخت کشورمان (و نه فقط جمهوری اسلامی) را نمایندگی می کند 
گفت «حالا فرصتی فراهم شده تا یک  بار برای همیشه به این جنگ ۲۰۰۰ ساله پایان دهیم». دقت کردید؟ او از جنگی دوهزار 
ســاله می گوید، آن هم وقتی جمهوری اســلامی فقط ۴۷ ســال و خود آمریکا، تنها ۲۵۰ سال سن دارند. به عبارتی، لیندسی 
گراهام تفکری را نمایندگی می کند که این تخاصم را به دو هزار سال پیش و جنگ بین ایران و یونان و جنگ بین ایران و روم 
باز می گرداند، نه تعارض ۴۷ ســاله بین ایران و آمریکا. به تعارضی بسیار قدیمی که شاید نشانه اش در جنگ ماراتن باشد که 
ســمبلش در دوی ماراتن، امروز تثبیت شــده تا یادمان نرود یک تعارض دوهزار ســاله وجود دارد و ربطی هم به جمهوری 
اســلامی ندارد و حالا فرصتی پیش آمده که یک  بار برای همیشه با نابودی «تمدن ایران» و نه نابودی جمهوری اسلامی، به 
این جنگ دوهزار ساله پایان داده شود. آن وقت است که این گفته ترامپ که «ایران را به عصر حجر بازمی گردانم و تمدنش 

را نابود می کنم» معنا پیدا می کند. این دیگر یک اشــتباه ســهوی نیســت و به قول زیگموند فروید هیچ 
اشتباهی سهوی نیست، بلکه بیان مکنونات قلبی و ناخودگاه ماست که بر زبان جاری شده است. اما چه 
شد که این خواسته دوهزار ساله محو تمدن ایرانی، درست چند ساعت مانده به ضرب الاجل ترامپ، با 
آتش بس دو هفته ای و حالا با تمدید دوباره آن، بدون جدول زمانی مشخص، متوقف شد؟ همان طورکه 
در ابتدای یادداشــت آوردم، سال هاست بر این باور بودم که ادامه مسیر طی شده، نهایتا به جنگ ایران و 
آمریکا ختم می شــود و پیش از جنگ ۱۲ روزه، در گفت وگوهایی اشاره کردم این یک «جنگ هژمونیک» 
خواهد بود که آمریکا جز به تســلیم بی قید و شــرط ایران (همان که ترامپ بارها گفته و هنوز هم آن را 
دنبال می کند) به پایان جنگ رضایت نخواهد داد. این هژمونیک بودن یعنی همان که در هفته های ابتدای این جنگ، ترامپ بر 
آن تأکید می کرد که «رهبر ایران را نیز من باید انتخاب کنم» که به معنای بازگشت به شهریور ۱۳۲۰ و خلع رضا شاه با یک نامه 
سه خطی توسط افسر دون پایه انگلیسی و جانشینی محمدرضا پهلوی بود. اما وقتی این خواسته ترامپ برآورده نشد، علنا از 
محو تمدن ایرانی گفت و زمان تحقق آرزویی که لیندسی گراهام آن را نمایندگی می کرد فرا رسید. در مقابلِ تأکید من بر جنگ 
هژمونیک، یکی از استادان معتبر فلسفه سیاسی می گفت «هژمونی تعبیری مربوط به دوران جنگ سرد است و سال هاست 

کــه عمــر آن پایان یافتــه و از طرفی با توجه به تهدیــد ایران که جنگ را بــه کل منطقه خواهد 
کشــید و آن را برای همه «آخرالزمانی» خواهد کرد، با توجه به بنای نظام جهانی ســرمایه داری 
و ســرمایه گذاری کلان در این منطقه، چنین جنگی رخ نخواهد داد». اما جنگ هژمونیک و تهدید 
محو تمدنی ایران آغاز شــد و این بار، دوست صاحب نظر دیگری با پذیرش هژمونیک بودن جنگ، 
مانند آن استاد علوم سیاسی تأکید کرد که نظام جهانی سرمایه داری، بسی بزرگ تر و قدرتمندتر از 

قوی ترین مرد جهان است و برای حفظ سرمایه ها و جریان مستمر سود و جلوگیری از 
به پرتگاه افتادن اقتصاد جهان، جلوی آخرالزمانی شدن جنگ را خواهد گرفت و همین 
هم شد و در ساعتی مانده به پایان ضرب الاجل ترامپ، آتش بس اتفاق افتاد و بعد از 

دو هفته، بدون اعلام جدول زمانی، تمدید شد. 

در دنیــای ایــن روزهای مــا، آنچــه دیروز 
«تعــادل» می نامیدیم، امــروز بر دوش «تنش» 
ایستاده است؛ نیرویی نهان که بی صدا می خزد و 
بی اعلان اثر می گذارد؛ در سازه ها رخنه می کند، 
در خانواده ها رسوخ می یابد و در هر فرایند، خود 
را به شکلی تازه آشکار می سازد. نه آرامش را به 
رسمیت می شناسد و نه ایستایی را؛ هم هشدار 
است و هم آزمون، هم فرسایش می آورد و هم 

گاه استواری می آفریند.
زندگــی، در ظاهــر آرام، در باطــن زیــر بار 
اســت؛ ســازه ای پیچیده از نیروهــای در تضاد 
که هر لحظه بر آن فشــار می آورند و تعادلش 
را شــکننده نگه می دارنــد. اقتصــاد خانواده، 
روشــن ترین تصویر این وضعیت است: درآمدی 
محــدود، هزینه هایی ناگزیر، قرض هایی کوچک 
و آرزوهایی ســاده که همگی بر نقطه ای واحد 
متمرکز می شــوند؛ گویی کابلی نازک که هر بار 

اضافی، آن را به لرزش می اندازد.
در چنین مــداری، هر تصمیــم کوچک، هر 
تأخیر جزئی و هر نوســان ناگهانی قیمت، باری 
تازه بر این ســازه ظریف است؛ باری که نه فقط 
بر حســاب ها، که بر ذهن و دل و امید سنگینی 
می کند. اینجاســت کــه تنش، چهــره دوگانه 
خود را آشــکار می کند: هم تهدید اســت و هم 
هشــدار؛ هم می تواند فرسودگی بیافریند و هم 
آینه ای باشــد که نشان دهد سیستم به مرزهای 
خود نزدیک شــده اســت. در مهندسی، چنین 

نشــانه هایی فرصتی بــرای اصلاح  
هســتند؛ در زندگی نیــز گاه مکثی 
یا محاسبه ای دقیق می تواند  کوتاه 
مسیر را از گسیختگی دور نگه دارد. 

دنیای این روزهای ما

تنش
یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     پیام مشترک سران قوا: متجاوز را پشیمان می کنیم  بیانیه اتاق تهران خطاب به بخش خصوصی در واکنش به تعدیل نیرو: «از کارگران محافظت کنید»  

حملات به پتروشیمی های کشور، صنایع تجهیزات پزشکی و 
بهداشتی، دارو و مواد غذایی را تحت تأثیر قرار داده است

واکاوی تبعات قطع اینترنت بر زیست بوم سلامت در روزهای جنگ

«شرق»، تبعات و سناریوهای پیش روی کشور 
در صورت تأخیر در مذاکرات را واکاوی می کند

گزارش «شرق» از وضعیت بیمارستان های روان پزشکی 
و بیماران آنها در ۴۰ روز موشکباران

بیماران و معلولانجنگ علیه 

انفجار، اضطراب و اختلال؛ 
روایتی از بیماران 
«روان» در جنگ

سیاست روی دور کُند
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گزارش «شرق» از واکاوی نقش مناطق آزاد در دوره پساجنگ با محوریت مگاپروژه تحول وزارت اقتصاداقتصاد مرزی در مدار نوسازی

پاپ   علیه جنگ با ایران راه کاتولیک ها را از ترامپ جدا کرد؟جنگ با ایران راه کاتولیک ها را از ترامپ جدا کرد؟
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یادداشتی از حسن فتاحی
میهن گران بهای ما

جنگ و صلح، دو روی اندیشه  توسعه ایران است


